
مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

 بیتابی روانی

نخست : بیقراری 

بـه مـعنای ۱)دلمـشغولـی پـایـدار شـامـل: دلمـشغولـی و احـساس دلـشورگـی ، دلـنگرانـی ،خسـتگی و نـاتـوانـی مسـتمرّ و 
مــداوم نــاشــی از مــسائــلی کــه فــکر را مــشغول کــرده اســت و گــاهــی بــا ســرگشــتگی و احــساس از دســت دادن یــقین 
هـــمراه اســـت بـــه گـــونـــه ای کـــه پـــس از یـــک فـــعّالـــیت ذهـــنی ، احـــساس گـــرســـنگی عـــجیبی نـــیز بـــروز مـــیکند.۲)بـــیقراری 
فـرسـایـشی دربـرگـیرنـدهٔ بـیقراریـها و بـیتابـیهای ذهـنی کـه امـان فـرد را مـی بـردّ و بـه او احـساس فـرسـودگـی تـدریـجی 
مـیدهـد بـویـژه وقـتی مـسألـه حـل نـمیشود، دچـار نـاامـیدی مـیشود.۳)لـرزش بـدن و کـم کـاری بـه مـعنای بـه فـکر فـروروی 

همراه با لرزش بدن ، کم کاری و عدم فعّالیت است.

دوّم: گرفتاری درونی 

بــه مــعنای ۱) گــفت و گــوی ذهــنی شــدیــد مــشغول کــننده (گــفت و گــوی ذهــنی و مــسائــل مــشغول کــنندهٔ فــکر آن چــنان 
شــدیــداســت کــه فــرد را دچــار بــیتابــی مــداوم ، احــساس دلــشورگــی و دلــنگرانــی مســتمرّ و احــساس تــنهایــی مــیکند و 
خـواب را از فـرد مـیگیرد)۲) نـگرانـی نسـبت بـه حـل مـسائـل (بـیقراریـها و بـیتابـیهای ذهـنی کـه امـان فـرد را مـی بـردّ و 
فـرد نسـبت بـه حـل مـسائـل خـود بـیمناک و نـگران مـیشود،بـه ویـژه اگـر آن مـسائـل جـدّی بـاشـند، حـتیّ ضـربـان و تـپش 
قــلب را افــزایــش مــیدهــند.)۳) گــرفــتاری ذهــنی مســتمرّ (گــرفــتاری ذهــنی مســتمرّ در ارتــباط بــا مــسائــل، لــرزش شــدیــد 

بدن در هنگام رویارویی با یک مسئله و وقتی مسئله حل نمیشود ، فرد دچار سردردمیگردد.)

سوّم : تظاهرات اندیشه

 بـه مـعنای۱)احـساس تـشنگی و گـرسـنگی (احـساس تـشنگی و گـرسـنگی شـدیـد پـس از یـک فـعّالـیت ذهـنی و بـه فـکر 
فـرو روی هـمراه بـا احـساس فـرسـودگـی تـدریـجی و در حسـرت کـسانـی بـه سـر بـردن کـه هـمیشه در حـال یـقین زنـدگـی 
مـیکنند.) ۲)سـردرد ،افـزایـش تـپش قـلب و احـساس خـشکی دهـان (افـزایـش ضـربـان و تـپش قـلب و احـساس خـشکی 

در دهان ناشی از شدّت اندیشه ها و جدّی بودن مسائل و دچار شدن به سردرد وقتی مسئله حل نمیشود)

چهارم : بیمناکی

 بـه مـعنای۱)فـرامـوشـی و ضـعف حـافـظه (بـیمناکـی و نـگرانـی نسـبت بـه حـل مـسائـل خـود، فـرامـوشـی و ضـعف حـافـظه 
کــلافــه کــننده افــزایــش ضــربــان و تــپش قــلب نــاشــی از جــدی بــودن مــسائــل و ســرانــجام احــساس تــنهایــی بــرآمــده از 
مـسائـل فـکری شـدیـد ) ۲)تـردیـد و سـرگشـتگی (گـرفـتاری شـکّ و تـردیـد در حـل مـسائـل و سـرگشـتگی آن چـنانـی کـه 
فـــرد احـــساس مـــیکند یـــقینش را کـــامـــلا از دســـت داده اســـت.) ۳)احـــساس خســـتگی (احـــساس خســـتگی و نـــاتـــوانـــی 
مسـتمرّ و فـرسـودگـی تـدریـجی و نـاامـیدی ازخـود وقـتی مـسألـه حـل نـمیشود و فـرد در حسـرت کـسانـی بـه سـر مـیبرد کـه 

همیشه در حال یقین زندگی میکنند)

پنجم :گردش اندیشه

 بــه مــعنای۱)انــدیــشه گــردی (گــردش انــدیــشه بــه هــرطــرفــی هــنگام روبــروشــدن بــا مــسألــه و احــساس گــرســنگی عــجیب 
پس از یک فعّالیت ذهنی ) ۲)لرزش بدن  (لرزش شدید بدن در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن )
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ششم :احساس تنهایی

 بـه مـعنای۱)دلـشورگـی و دلـنگرانـی (بـیمناکـی و نـگرانـی نسـبت بـه حـل مـسائـل خـود، احـساس دلـشورگـی و دلـنگرانـی 
دایــمی ، گــردش انــدیــشه بــه هــرطــرف هــنگام روبــرو شــدن بــا مــسألــه، و ســرانــجام احــساس تــنهایــی نــاشــی از مــسائــل 
فـکری شـدیـد ) ۲)احـساس تـحت فـشار بـودن بـرای فـعّالـیت (احـساس تـحت فـشار بـودن دائـمی بـرای انـجام فـعّالـیت و 

جنب و جوش و لرزش بدن شدید در هنگام رویارویی با یک مسأله)

لذا به اختصار از دو مولفه بزرگ هیجان اندیشه این تعاریف را می توان ارایه داد: 

پــویــایــی بــه مــعنای احــساس نــیرومــندی شــدیــد هــمراه بــا شــیفتگی و پــیگیری در تجــربــهٔ كــنجكاوانــه و فــعّال بــرای یــك 
انـدیـشهٔ بـزرگ، تـازه و هـیجان انـگیز اسـت. ایـن احـساس نـیرومـندی بـا حـالات روان تـنی چـون بـدن لـرزی و تـشنگی و 

گرسنگی همراه است.

«پـــویـــایـــی» بـــه مـــفهوم وســـیع بـــدیـــن مـــعناســـت كـــه كـــنجكاوی فـــرد بـــا هـــر مـــسألـــهٔ مـــبهمی در قـــلمرو فـــعّالـــیتهای مـــورد 
عــلاقــه اش تحــریــك مــی شــود و وی بــا هــمهٔ وجــود و مــشغولــیتّ ســرســختانــه بــه آن مــسألــه، بــا احــساس نــیرومــندی شــدیــد 
بـدون درمـانـدگـی و بـدون احـساس گـذشـت زمـان در هـنگام اشـتغال بـه حـل مـسألـه هـر قـدر بـزرگ، در پـی آن اسـت كـه 
از آن، سـر در آورد و حـقیقت را كـشف كـند و امـور را روشـن نـمایـد؛ بـدیـن تـرتـیب، فـکر هـمیشگی لـزوم انـجام یـک کـار 
بـزرگ، بـویـژه نـو و تـازه، و انـدیـشهٔ كـنجكاوانـهٔ هـیجان انـگیز و دردسـرآفـریـن هـمهٔ زنـدگـیش را فـرا مـی گـیرد؛ وی بـا لـذتّ 
و ســرســختی، ایــن كــنجكاویــهای هــیجان انــگیز، مــاجــراجــویــانــهٔ ولــو خــطرنــاك را از طــریــق تجــربــهٔ دانســته هــایــش دنــبال 
مـی كـند و بـرای ایـن تجـربـه، نـاآرامـی نـشان مـی دهـد ولـو بـر ایـن كـه آن مـسألـه تجـربـه كـردنـی نـباشـد. ایـن حـالات هـمراه 
بـا شـوخ طـبعی مـشهود، تحـرك و واکـنش هـیجانـی راحـت، لـذتّ از فـعّالـیتهای بـدنـی، بـدن لـرزی و تـشنگی و گـرسـنگی 

است.

بـیتابـی بـه فـرسـودگـی روانـی تـدریـجی نـاشـی از «گـردش انـدیـشه» اشـاره دارد كـه هـمراه بـا نـارسـایـیهای روان تـنی 
است.

«بـیتابـی» در مـعنای گسـترده یـعنی: شـدّت انـدیـشه گـردی، فـعّالـیتّ و گـفت وگـوی ذهـنی در ارتـباط بـا مـسائـل فـکری، 
فـرد را دچـار گـرفـتاری درونـی، دلمـشغولـی و بـیقراری مسـتمرّ و دائـمی مـی كـند كـه هـمراه بـا سـرگشـتگی و احـساس از 
دســت دادن كــامــل یــقین اســت؛ شــکّ و تــردیــد در حــلّ مــسائــل فــرد را گــرفــتار مــی كــند و او در حســرت کــسانــی بــه ســر 
مــی بــرد كــه هــمیشه در حــال یــقین زنــدگــی مــی کــنند؛ نســبت بــه حــلّ مــسائــل خــود دچــار بــیمناکــی و نــگرانــی مــی شــود؛ 
فـرامـوشـی و ضـعف حـافـظه، کـلافـه اش مـی كـند؛ بـه ویـژه وقـتی مـسألـه جـدّی اسـت ولـی حـلّ نـمی شـود، نـاامـیدی از خـود، 
احـساس فـرسـودگـی تـدریـجی، احـساس دایـمی خسـتگی و نـاتـوانـی و احـساس تـنهایـی وی را فـرا گـرفـته و در قـالـب 
کـــم کـــاری و عـــدم فـــعّالـــیت بـــروز مـــی یـــابـــد و خـــواب را از او مـــی گـــیرد و او بـــا دلـــشورگـــی و دلـــنگرانـــی دائـــماً احـــساس 
مـی كـند كـه بـرای انـجام فـعّالـیت تـحت فـشار اسـت و در پـی آن، احـساس خـشکی دهـان، افـزایـش ضـربـان و تـپش قـلب 

و سردرد بروز می یابد.

بیتابی

یکی از پدیده های اساسی منبعث از روانشناسی تعاملی، پدیدهٔ تعاملی «بیتابی» است.
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بـا ظـهور ایـن پـدیـده، بـاب تـازه و گسـترده ای در حـیطه هـای گـونـاگـون روانـشناسـی مـحض (نـظری) و کـاربـردی گـشوده 
شده است.

بـــیتابـــی اشـــاره بـــه «بـــیمناكـــی»، «گـــرفـــتاری درونـــی» و «بـــیقراری» نـــاشـــی از «گـــردش انـــدیـــشه» دارد كـــه هـــمراه بـــا 
«تظاهرهای بدنی» است و فرد احساس می كند برای فعّالیتّ، «تحت فشار» قرار دارد.

بیمناکی

بــیمناکــی بــه مــعنای وجــود شــکّ و تــردیــد در حــلّ مــسائــل اســت کــه فــرد را گــرفــتار مــی كــند و وی نســبت بــه حــلّ مــسائــل 
خــود دچــار بــیمناکــی و نــگرانــی مــی شــود؛ فــرامــوشــی و ضــعف حــافــظه، کــلافــه اش مــی كــند و او در حســرت کــسانــی بــه 

سر می برد که همیشه در حال یقین زندگی می کنند.

بنابراین بیمناكی دربرگیرندهٔ سه ویژگی است:

۱) فـرامـوشـی و ضـعف حـافـظه (بـیمناکـی و نـگرانـی نسـبت بـه حـلّ مـسائـل خـود، هـمراه بـا كـلافـه كـنندگـیِ فـرامـوشـی و 
ضعف حافظه)

۲) شكّ و تردید (گرفتاریِ شکّ و تردید در حلّ مسائل)

۳) حسرت یقین (فرد در حسرت کسانی به سر می برد که همیشه در حال یقین زندگی می کنند)

گرفتاری درونی

گــرفــتاری درونــی بــه مــعنای گــفت و گــوی ذهــنی شــدیــد در ارتــباط بــا مــسائــل فــکری مــشغول كــننده كــه فــرد را دچــار 
گــرفــتاری ذهــنی مســتمرّ، بــیتابــی دائــمی و احــساس تــنهایــی مــی كــند و خــواب را از او مــی گــیرد. لــذا گــرفــتاری درونــی 

دربرگیرنده دو خصیصه است:

۱) گـفت وگـوی ذهـنی شـدیـد مـشغول کـننده (گـفت و گـوی ذهـنی و مـسائـل مـشغول کـنندهٔ فـکری آن چـنان شـدیـداسـت 
که فرد را دچار بیتابی مداوم و احساس تنهایی می کند و خواب را از او می گیرد)

۲) گرفتاری ذهنی مستمرّ (گرفتاری ذهنی مستمرّ در ارتباط با مسائل)

بیقراری

بــیقراری بــه مــعنای دلمــشغولــی و بــیقراری ذهــنی مســتمرّ هــمراه بــا ســرگشــتگی و احــساس از دســت دادن یــقین بــه 
طــور كــامــل اســت؛ بــه ویــژه وقــتی مــسألــه حــلّ نــمی شــود، فــرد دچــار نــاامــیدی از خــود مــی گــردد و در پــی آن، احــساس 
فــرســودگــی تــدریــجی و حــتیّ احــساس دائــمی خســتگی و نــاتــوانــی وی را فــرا مــی گــیرد و در قــالــب کــم کــاری و عــدم 

فعّالیتّ بروز می یابد.

پس بیقراری به سه ویژگی اشاره دارد:

۱) احــساس نــاتــوانــی (دلمــشغولــی و بــیقراری ذهــنی مســتمرّی كــه هــمراه بــا ســرگشــتگی و احــساس از دســت دادن 
یقین به طور كامل است و فرد را دچار احساس دائمی خستگی و ناتوانی می كند)

پایگاه مقالات هیجان اندیشه 3 eot.ir

http://eot.ir


مؤلف : دکترکاظمی حقیقی

۲) ناامیدی فرسایشی (ناامیدی و احساس فرسودگی تدریجی بویژه وقتی مسأله حلّ نمی شود)

۳) کم کاری مستمر (کم کاری و عدم فعّالیتّ مستمرّ)

«گردش اندیشه»

گـردش انـدیـشه بـه مـعنای انـدیـشه گـردی هـمراه بـا لـرزش بـدن اسـت. پـس گـردش انـدیـشه اشـاره بـه ایـن دو خـصیصه 
دارد:

۱) اندیشه گردی (هنگام روبروشدن با مسأله، اندیشه فرد به هر طرفی می گردد)

۲) لرزش بدن (در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن، لرزش شدیدی بدن را فرا می گیرد)

«تظاهرهای اندیشه»

تـظاهـرهـای انـدیـشه بـه مـعنای احـساس خـشکی دهـان، تـشنگی شـدیـد و گـرسـنگی عـجیب نـاشـی از شـدّت انـدیـشه و 
فـــعّالـــیتّ ذهـــنی و هـــنگامـــی كـــه مـــسألـــه جـــدّی مـــی شـــود ضـــربـــان و تـــپش قـــلب افـــزایـــش مـــی یـــابـــد و وقـــتی مـــسألـــه حـــلّ 

نمی شود، فرد دچار سردرد می گردد. پس تظاهرهای اندیشه شامل دو جنبه می شود:

۱) احساس تشنگی و گرسنگی (احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فعّالیتّ ذهنی و به فکر فرو رفتن)

۲) احـــساس خـــشکی دهـــان، ســـردرد و افـــزایـــش تـــپش قـــلب (افـــزایـــش ضـــربـــان و تـــپش قـــلب و احـــساس خـــشکی در 
دهان ناشی از شدّت اندیشه ها و جدّی بودن مسائل و دچار شدن به سردرد وقتی مسأله حلّ نمی شود)

«احساس تحت فشار بودن»

«احــساس تــحت فــشار بــودن» بــه مــعنای احــساس تــحت فــشار بــودن دائــمی هــمراه بــا دلــشورگــی و دلــنگرانــی بــرای 
انجام فعّالیت. از این رو احساس تحت فشاری دو جنبه را دربر می گیرد:

۱) احساس دلشورگی و دلنگرانی دائمی

۲) احساس تحت فشار بودن دائمی برای انجام فعّالیتّ

بــنابــرایــن بــیتابــی در مــفهوم وســیعتر یــعنی شــدّت انــدیــشه گــردی، فــعّالــیتّ و گــفت وگــوی ذهــنی در ارتــباط بــا مــسائــل 
فـــکری، فـــرد را دچـــار گـــرفـــتاری درونـــی، دلمـــشغولـــی و بـــیقراری مســـتمرّ و دائـــمی مـــی كـــند كـــه هـــمراه بـــا ســـرگشـــتگی و 
احـــساس از دســـت دادن كـــامـــل یـــقین اســـت؛ شـــکّ و تـــردیـــد در حـــلّ مـــسائـــل فـــرد را گـــرفـــتار مـــی كـــند و او در حســـرت 
کـــسانـــی بـــه ســـر مـــی بـــرد كـــه هـــمیشه در حـــال یـــقین زنـــدگـــی مـــی کـــنند؛ نســـبت بـــه حـــلّ مـــسائـــل خـــود دچـــار بـــیمناکـــی و 
نـگرانـی مـی شـود؛ فـرامـوشـی و ضـعف حـافـظه، کـلافـه اش مـی كـند؛ بـه ویـژه وقـتی مـسألـه جـدّی اسـت ولـی حـلّ نـمی شـود، 
نـاامـیدی از خـود، احـساس فـرسـودگـی تـدریـجی، احـساس دائـمی خسـتگی و نـاتـوانـی و احـساس تـنهایـی وی را فـرا 
گــرفــته و در قــالــب کــم کــاری و عــدم فــعّالــیت بــروز مــی یــابــد و خــواب را از او مــی گــیرد و او بــا دلــشورگــی و دلــنگرانــی 
دائـــماً احـــساس مـــی كـــند كـــه بـــرای انـــجام فـــعّالـــیت تـــحت فـــشار اســـت و در پـــی آن، احـــساس خـــشکی دهـــان، تـــشنگی 

شدید، گرسنگی عجیب، لرزش بدن، افزایش ضربان و تپش قلب و سردرد بروز می یابد.
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